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  پیمان صفوان بن یحیى

 شیخ طوسى مى گوید که صفوان بن یحیى از تمام اهـل زمـان خـود بیشـتر     
در هر شبانه روز صدوپنجاه رکعت نماز مـى گـزارد و   . مورد اعتماد و وثوق بود

ایـن اعمـال بـه    . سه دفعه زکات مال مـى داد . هر سال سه ماه روزه مى گرفت 
واسطه آن بود که با عبداالله بن جندب و على بن نعمان در خانه خدا پیمان بسـته  

نده است نماز و روزه و زکـوة و  بودند که هر کدام زودتر از دنیا رفتند کسى که ز
  .حج و سایر اعمال خیریه او را بجا آورد

عبداالله و على پیش از صفوان وفات یافتند از اینرو بنا به قرارداد، صـفوان تـا   
در مدینـه سـنه   . زنده بود نماز و روزه و زکات و حج براى ایشان بجا مى آورد

و کفـن  ) حنـوط (وسـائل غسـل   براى او  حضرت جواد . وفات یافت  210
از کثرت . بر او نماز بگزارد دستور داد اسماعیل بن موسى بن جعفر . فرستاد

پرهیزکارى او نقل شده که یکى از همسایگانش در مکه دو دینار داد که به کوفه 
براى چنـین کـارى   . صفوان گفت من شتر سوارى خود را کرایه کرده ام . برساند

مهلت خواست تـا شـتردار اجـازه بگیـرد، رفـت و      . اجازه ندارم از صاحب آن 
  )1(.رخصت گرفت 
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   پیمان شکنى زن

پیرمردى را مشاهده کرد بر سر . از قبرستانى مى گذشت  حضرت عیسى 
عرض کرد من با زن خود عهد کـرده  . قبرى منزل گرفته سبب این کار را پرسید

بودم که هر کدام زودتر از دنیا رفتیم دیگرى بر سر قبر او معتکف شود تـا اجـل   
من بـر سـر    اینک بنا به پیمانى که بسته ایم زوجه ام از دنیا رفته و. او هم برسد

. گفت مى خواهى او را زنده نمـایم   حضرت عیسى . قبرش منزل گرفته ام 
به دعاى آن حضـرت زن  . پیرمرد عرض کرد کمال احسان است اگر انجام بدهید

پیرمرد به همراه زن خویش روى به صحرا گذاشتند تا جائى که خسته . زنده شد
فاقا شاهزاده اى از آنجا عبـور مـى کـرد    ات. سر به زانوى زن گذارده خوابید. شد

گفت تـو بـا ایـن    . چشمش به زن زیبائى افتاد که سر پیرمردى را بر زانو گرفته 
. جمال و زیبائى اینجا چه مى کنى ؟ زن جـواب داد ایـن پیرمـرد مـرا دزدیـده      

چیزى نگذشـته بـود کـه    . جوان گفت آهسته سرش را بر زمین گذار و با من بیا
بالاخره شکایت به . د از پى آنها روان گردید ولى به ایشان نرسیدپیرمرد بیدار ش

  .پادشاه برده ، داستان خود را به عرض شاه رسانید
تو را تصـدیق نمایـد گفتـه ات را مـى       پادشاه گفت اگر حضرت عیسى

فرمود پـس بـا   . زن را نصیحت نمود ولى او قبول نکرد. آمد عیسى . پذیرم 
از هر کدام قبول شد و مستجاب ) در حق هم نفرین کنید. (دیگر مباهله نمائیدیک

همین که پیرمرد نفرین کرد، در دم زن جـان داد و از دنیـا   . گردید حق با اوست 
  .رفت 
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  وفاى زن و غریزه جنسى

در . یکى از سلاطین بنام اساطرون در شهرى کنار فرات سـلطنت مـى کـرد    
ه انـدازه اى قـدرت بـه خـرج داده بـود کـه شـاپور        اداره امور کشور خویش ب

وقتى که شاپور با دولت روم صـلح کـرد در فکـر    . ذوالاکتاف پاس او را داشت 
سپاهى مجهز حرکت داد و گرداگرد شـهر را گرفـت   . تسخیر شهر اساطرون افتاد

ولى به واسطه استحکام حصار شاپور از فـتح آن مـاءیوس گردیـد، پیوسـته در     
  .ر را مى رفت تا شاید چاره اى براى اینکار پیدا کندقسمت خارجى شه

روزى دختر اساطرون بالاى حصار شهر آمده لشگر دشمن را تماشا مى کـرد  
. ناگاه چشمش به قامت مردانه شاپور افتاد با همـین یـک نگـاه فریفتـه او شـد     

پنهانى نامه اى نوشت که اگر مرا به ازدواج خود در آورى وسیله تسخیر شهر را 
دختر نیز شبانه وسائل ورود لشگریان را فراهم . شاپور پذیرفت . اهم مى کنم فر

دستور داد . شاپور با سپاه وارد شده آنجا را فتح کرد و اساطرون را کشت . نمود
  .سر او را بر نیزه اى نهاده به مردم شهر نشان دهند

بـه  شـهریار ایـران   . مردم پس از مشاهده سر سلطان از شاپور اطاعت کردند
شـبى چشـم   . مدتى هم با او بسر بـرد . پیمان خود وفا نمود با دختر ازدواج کرد

شاپور بر پشت دختر افتاد که بر اثر خراشیدگى خون آلـود شـده ، پرسـید ایـن     
خراش از چیست ؟ گفت شب گذشته در محل استراحت من برگ موردى بـوده  

پدرت تـو را چـه   شاپور گفت . و بر اثر تماس بدنم به آن برگ خراش برداشته 
گفـت پـدرم مـرا بـا     . اندازه به ناز پرورده که پوستى به این لطیفى پیدا کرده اى 

بهترین وسائل استراحت پرورش مى داد، غذایم را مغز سر گوسفند و زرده تخـم  
شاپور از شنیدن این حرف سـر بـه زیـر انـداخت و     . مرغ و عسل قرار داده بود
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ربرداشت گفت تا با پـدرى چنـین مهربـان    پس از مدتى س. مدتى در اندیشه بود
اینطور بى وفائى کردى با من پایدارى خواهى کرد؟ دستور داد گیسوان او را بـر  

  )2(.دم اسبى بسته در میان خارستانى کشیدند تا هلاك شد
  :حافظ گوید

پیر پیمان کـش مـا کـه روانـش     
ــاد ــون بـــــــــ   خـــــــــ

  

گفت پرهیز کن از صحبت پیمـان    
ــکنان   شـــــــــــــــــــــ
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  عربى بادیه نشینوفادارى 

روزى نعمان بن منذر که از پادشاهان عرب در زمان ساسانیان محسوب مى  
روز . در پى گورى اسب تاخت از لشکر خود جـدا مانـد  . شد به شکار رفته بود

به آنطرف روانه گردیـد،  . بیگاه شد در میان بیابان یک سیاهى به چشمش رسید
دى از قبیله بنى طى بنام حنظلـه  خیمه اى پلاسین مشاهده کرد که صاحب آن مر

همین که نعمان به آنجا رسید گفت هیچ جایگاهى هست که شب را بیاسایم . بود
نعمـان پیـاده شـد،    . گفت جان من فداى مهمان باد بفرمائیـد . حنظله پیش آمد. 

  .حنظله او را نشاند و اسبش را بست ، قدرى کاه پیش اسب ریخت 
خود بیش از میشى نداشتند که بـا شـیر آن   این خانواده بادیه نشین در ملک 

حنظله به زن خود گفت این مرد شخص بزرگى بـه نظـر   . روزگار بسر مى بردند
مى رسد، چگونه او را پذیرائى کنیم ؟ زن گفت تو گوسفند را بکش مـن قـدرى   

حنظلـه  . آرد براى روز درماندگى ذخیره کرده بـودم همـان را نـان مـى سـازم      
از شیرش قدحى پر کرده خـدمت نعمـان   . شید و بعد کشت گوسفند را ابتداءا دو

  .از گوشت آن غذائى تهیه کردند با هزاران تشویق پیش نعمان بردند. آورد
چون روز روشن شد جامه پوشید و بر . آن شب نعمان را بسیار خدمت کردند

گفت اى حنظله تـو در مهمانـدارى و خـدمتگزارى کوتـاهى     . اسب سوار گردید
ن پادشاه عرب نعمان بن منذرم باید که به خدمت ما بیائى تا حق نکردى بدان م
مدتى از این جریان گذشـت ،  . حنظله تشکر و سپاسگزارى کرد. تو بجا آوریم 

پیوسته بر خاطر نعمان مى گذشت که کاش آن طائى بیاید تا حق مهمان نـوازى  
  .اتفاقا زمانى در بادیه قحطى سختى روى داد. او بجا آورم 
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زنش . تنگدست شد و لازم گردید بادیه را ترك گوید و به طرفى رودحنظله 
گفت تو در خدمت ملک حقى دارى ، پیش او برو تا از فـیض انعـام و لطـف او    

  .حنظله به جانب نعمان حرکت کرد. بهره مند گردى 
نعمان در هر سال دو روز با شرایط خاصى براى خود تعیین کرده بود یکى را 

. مکانى بنا کرده بود که بنام غریین اشـتهار یافـت   . نى سختى بؤ س مى نامید یع
مشهور است که دو ندیم داشت در یک روز وفا کردند؛ روز فوت آنها را بر خود 
شوم گرفته بود و آن همان روز بؤ س بود که همه ساله در آن روز با تمام لشگر 

چشـمش مـى   در جلو غریین مى ایستاد، به اولین کسى کـه  . به صحرا مى رفت 
از نـوادر اتفاقـات   . این قاعده مستمر شـده بـود  . افتاد دستور کشتنش را مى داد

نعمان هم بـا لشـگر   . روزى که حنظله خدمت نعمان رسید همان روز بؤ س بود
. ناگاه از دور پیاده اى را دید کـه مـى آیـد   . خود در صحرا ایستاده نگاه مى کرد

بسـیار رنجیـده خـاطر    . شناخت  چون نزدیک شد چشمش به او افتاد حنظله را
. گشت که چرا باید در چنین روزى بیاید تا نتواند حق مهمان نـوازیش را بدهـد  
. گفت تو همان طائى نیستى که در بادیه مرا مهمـانى کـردى ؟ جـواب داد آرى    

نعمان گفت چرا در این روز آمده اى که روز بـؤ س مـن اسـت ؟ عـرض کـرد      
امیر را روزى است کـه نظـر او در آن روز بـر هـر     پادشاه را بقا باد نمى دانستم 

  .کس افتد او را مى کشد
نعمان گفت به خدا که امروز اگر چشم من به قابوس جگر گوشـه ام بیفتـد او   

آنچه میـل دارى ولکـن تـو را زنـده     . اینک حاجت خود را بخواه . را مى کشم 
لـک تمـام   حنظله گفت نعمتهاى دنیا فداى جـان مـن ، اگـر م   . نخواهم گذاشت 

نعمـان  . خزائن خود را به من دهد چون مرا مى کشد از آن چه فایده خواهم برد
گفت چون بناچار باید مرا بکشى چندان . گفت چاره اى نیست باید تو را بکشم 
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مهلت ده که بروم اهل و عیال خود را ببینم و کار معیشت و زندگى آنان را آماده 
  .و خواهى ببخش   خواهى مرا بکش آنگاه به خدمت شما برگردم ، . سازم 

طـائى  . نعمان گفت ضامنى بده که اگر باز نیائى من او را به جاى تـو بکشـم   
مردى از قبیله . به هر کس نگاه مى کرد تا شاید ضامن او شود. بیچاره متحیر شد

بنى کلب که او قراد بن اجدع مى گفتند چون فروماندگى او را دید گفت پادشاها 
شوم که اگر تا سر یک سال در همین روز نیامد، هـر حکـم در   من ظامنش مى 

  .حق من خواهى انجام ده 
همین که مدت یک سال بسر . نعمان حنظله را پانصد شتر بخشید و بازگشت 
نعمان به قراد گفت تـو را از  . آمد، یک روز باقیمانده بود تا مدت قرار تمام شود

  .جمله هلاك شدگان مى بینم قراد جواب داد
صبحگاه نعمان بـا لشـگر   )3(فان غدا لناظره قریب ان یک صدر هذا الیوم ولىف

خود سوار گردید و بنا به عادت همیشه به طرف غریین رفت ، قـراد را نیـز بـا    
عـده اى از نزدیکـان   . دستور داد او را براى سیاست آماده کنند. خود همراه برد

تمـام روز پایـان پـذیرد و    نعمان گفتند امیر در کشتن او نباید عجلـه نمایـد تـا    
  .آخرین اشعه خورشید ناپدید گردد، آنگاه حکم امیر بر وى نافذ است 

نعمان مى خواست او را بکشد تا مرد طائى جـان بـه سـلامت بـرد چـون از      
وزراء این سخن را شنید در کشتنش توقف کرد تا هنگامى که آفتاب فرو رفت و 

یم در بالاى سر قراد ایستاده بود و دژخ. نزدیک بود آخرین اشعه آن ناپدید شود
تمام همراهان نعمان منتظر پایان این پیش آمد . شمشیرى برهنه در دست داشت 

قراد بر روى زمین نشسته و با چشم حسرت بار به اطراف خود نگاه مـى  . بودند
شاید یک دقیقه دیگر بیش نمانده بود که بـا ناپدیـد شـدن آخـرین شـعاع      . کرد

نعمـان بـه   . هم بسر آید، ناگه از دور سیاهى سوار پیدا گردیدخورشید عمر قراد 
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. دژخیم گفت منتظر چیستى ؟ وزراء گفتند صبر باید کرد تـا آن شـخص برسـد   
همـین کـه نعمـان او را    . چیزى نگذشت که مردى را دیدند با عجله تمام مى آید

ت رضایتى نداشت گفت اى احمق چه چیز تو را بر آن داش  دید چون از آمدنش 
بعد از آنکه از چنگ مرگ خلاص گشتى بازآمدى ؟ گفت وفادارى به پیمان مرا 

نعمان پرسید داعیه تو بر وفادارى و حق شناسـى چـه بـود؟    . وادار به آمدن کرد
  .حنظله جواب داد دین من 

نعمان تقاضا کرد کـه  . پاسخ داد دین عیسى . نعمان گفت چه دین دارى 
نعمـان  . حنظله قدرى از مزایاى دین خود را شـرح داد . دارآن را بر من عرضه ب

گفت این دین حق بوده و ما از آن غافل بوده ایم در حال ایمان آورد و ترك بت 
  .دستور داد غریین را خراب کردند. پرستى کرد

گفت به خدا سوگند نمى دانم از شما دو نفر کدام وفادارتر هستید تو کـه بـى   
شدى یا او که از چنگال مرگ خلاصى یافته بـود بـار    سابقه شناسائى ضامن او

براى من روا نبود شما را بکشم هر دو را . دیگر خود را در غروقاب فنا انداخت 
به برکت جوانمردى قراد و وفادارى حنظله آن سـنت و  . بنواخت و جایزه اى داد

  .رویه ناپسند از بین رفت 
ــن  ــد ک ــر عه ــا در کم   دســت وف

  
  جهــد کــنتــا نشــوى عهدشــکن   

  
  نیســت بــر مــردم صــاحب نظــر

  
ــر    ــندیده ت ــد پس ــلتى از عه   خص

  
  تخــم ادب چیســت وفــا کاشــتن

  
ــتن     ــت نگهداش ــا چیس ــق وف   ح

  
  کن که وفـا را شـوى   جهد در آن

  
  خــود نپرســتى و خــدا را شــوى  

  
  خاکدلى شو که وفـائى دروسـت  

  
  وز گل انصـاف گیـاهى دروسـت     

  
  هــر هنــرى کــن ز دل آموختنــد

  
  منســوخ وفــا دوختنــد  پــرده   

  
ــد   ــت کن ــه وفای ــى ک ــل کس   می

  
)4( جــان هــدف تیــر بلایــت کنــد  
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  به نذر و پیمان دوستانتوجه ائمه 

مـولى حسـن کاشـى از شـعراء بـزرگ و      : در تذکره دولتشاهى مى نویسـد  
هنگامى که از . است و در غیر مدح این خانواده شعر نسروده  مادحین ائمه 

و طواف خانه خدا برمى گشت قصـد عـراق عـرب را     زیارت قبر پیغمبر 
در مقابل مرقد پاك آن . مشرف شد نموده به زیارت حضرت امیر المؤ منین 

   .است شروع به خواندن کرد حضرت ایستاد و قصیده اى که ابتدایش این شعر
  اى ز بدو آفرینش پیشواى دینوى

  
ز عـزت مـادح بـازوى تــو روح      

ــینالا   مـــــــــــــــــــــ

  
به او فرمودند کاشى تـو از  . را دید شب که شد در خواب امیر المؤ منین 

بلاد دور بسوى ما آمده اى و دو حق از ما طلب دارى یکى اینکه میهمان مائى ، 
اکنون به بصره برو و در آنجـا تـاجرى اسـت معـروف بـه      . دومى حق اشعارت 

مى گوید روزى  مسعود ابن افلح سلام مرا به او برسان ، بگو امیر المؤ منین 
واستى به طرف عمان حرکت کنى نذر و عهد کردى اگر کشتى حامل اموال که خ

تجارتى ات سالم وارد ساحل شود هزار دینار در راه ما مصرف کنى ، از او هزار 
مولى حسن مى گویـد بـه بصـره    . دینار را بگیر و صرف در احتیاجات خود نما

ک بود از خوشحالى همین که حکایت را نقل نمودم نزدی. رفتم و او را پیدا کردم 
. گفت به خدا سوگند که جز او کس دیگرى از راز مـن آگـاه نبـود   . بیهوش شود

هزار دینار را تسلیم کرد و از جهت سپاسگزارى و شـکر ایـن موهبـت خلعـت     
فـراز بایـد   . فاخرى هم به مولى اضافه بخشید ولیمه اى نیز به فقـراء بصـره داد  

و پیمـان خـود باشـند و تخلـف نکننـد کـه آن       متوجه نذرها  دوستان ائمه 
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بزرگواران به تمام شئون و خصوصیات زندگى دوستان خویش احاطـه و توجـه   
  )5(.مخصوصى دارند
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  وفاى به عهد از جوانمردى است

گفـت روزى وارد خـدمت   ) صاحب شـرطه  (عباس رئیس شهربانى ماءمون 
 ـ  . خلیفه شدم  مـاءمون گفـت   . دم مردى را نزد او به زنجیرهاى گـران بسـته دی

عباس این مرد را ببر، کاملا مواظب او باش ، مبادا از دست تو فرار نمایـد، هـر   
م او دبه چند نفر از ماءموران دستور دا. چه مى توانى در نگاهدارى او دقت کن 

با خود گفتم با این همه سفارش ماءمون نباید ایـن شـخص را در غیـر    . را ببرند
. این جهت امر کردم در اطاق خودم او را جاى دهنـد  از. اطاق خود زندانى کنم 

پرسـیدم از کـدام   . وقتى که منزل رفتم از حال او و علت گرفتاریش جویا شدم 
پرسید شـما از کجـا او   . گفتم فلان کس را مى شناسى . گفت از دمشق . شهرى 

 من حکایت خود را نمى  گفت پس . گفتم من با او داستانى دارم . را شناخته اید
  .گویم مگر اینکه شما داستان خویش را با آن مرد بگوئى 

شرح دادم که چند سال پیش من در شام با یکى از فرمانداران همکارى مـى  
مردم شام بر آن فرماندار شوریدند به طورى که به وسیله زنبیلى از قصـر  . کردم 

در .  من هم با عـده اى فـرار کـردم   . حجاج پائین آمد و با یاران خود فرار کرد
. بـه کوچـه اى رسـیدم    . مردم مرا تعقیب مى کردنـد . میان کوچه ها مى دویدم 

گفتم اجازه مى دهى داخل خانه شما شوم . مردى را بر در خانه اى نشسته دیدم 
مرا داخل خانه نمود و در یکـى از  . گفت وارد شو. و با این کار خون مرا بخرى 

از تـرس  . اطاقى که من هستم بشـود به زنش دستور داد داخل . اطاقها وارد کرد
مردم وارد خانه شـدند و مـرا از او مـى خواسـتند     . یاراى زمین نشستن نداشتم 

  .منزل را جستجو کردند. گفت بروید تمام خانه را بگردید
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زن صاحب منزل بر آنهـا نهیبـى زده   . رسیدند به اطاقى که من در آنجا بودم 
مـردم  ! ه اى که من هستم بشوید؟گفت خجالت نمى کشید مى خواهید داخل خان
همـه    زن گفـت دیگـر نتـرس    . به واسطه این حرف آن خانه را واگذاشته رفتند

آنگاه در میـان  . پس از ساعتى خود آن مرد آمد و مرا اطمینان داد. بیرون شدند
منزل اطاقى برایم تخصیص دادند و آنجا به بهتـرین وجـه از مـن پـذیرائى مـى      

جازه مى دهى خارج شوم و از حال غلامان خود خبـرى  روزى به او گفتم ا.شد
اجازه داد ولى از من پیمان گرفت کـه بـاز   . بگیرم ، ببینم آیا کسى از آنها هست 

. بیرون شدم ولى هیچکدام را پیدا نکردم ، بـه منـزل برگشـتم    . به خانه برگردم 
. وم پس از مدتى یک روز پرسید چه خیال دارى ؟ گفتم مى خواهم به بغداد بـر 

گفت قافله ى بغداد سه روز دیگر حرکت مى کند من راضى نیسـتم اگـر خیـال    
مـن از او بسـیار   . تنها حرکت کنى بایست و با همان کـاروان بـرو  . رفتن دارى 

نهایت اکرام و پذیرائى را کرده اید،  من پوزش خواستم که در این مدت نسبت به
ش نکنم و از خوبى را پاداش ولى با خداى خود پیمان مى بندم که از شما فرامو

روز حرکت کاروان رسید هنگام سحر آمد و گفت قافله در حـال حرکـت   . دهم 
است من با خود گفتم چگونه این راه دراز را بدون وسیله سوارى و غذا بپیمـایم  

در این موقع دیدم زوجه اش آمد و یک دست لباس با کفش در میـان پارچـه   . 
. و کمربندى را بدست خـویش بـر کمـرم بسـتند     شمشیر. اى پیچید و به من داد

اسبى با یک قاطر برایم آورده و صندوقى که محتوى پنج هزار درهم بود با یک 
غلام به عطایاى خود اضافه نمود تا رسیدگى به قاطر و اسب کند و براى سـایر  

  .احتیاجات آماده باشد
ا به کـاروان  زنش بسیار عذرخواهى نمود، مقدارى راه از من مشایعت کردند ت

. وقتى به بغداد وارد شدم به این منصبى که اکنون دارم مشغول گردیـدم  . رسیدم 



17 
 

دیگر مجال نیافتم که از او خبر بگیرم یا کسى را بفرستم از حالش جویا شـود و  
  .را پاداش دهم   خیلى مایلم او را ملاقات کنم تا جزئى از خدماتش 

که جستجو مى کـردى برایـت   آن مرد گفت خداوند بدون زحمت شخصى را 
آنگـاه شـروع بـه تشـریح واقعـه کـرد و       . آورده من همان صاحب خانه هستم 

گفـت تـو   . جزئیات آن را شرح داد به طورى که یقین پیدا کردم راست مى گوید
اگر بخواهى به عهدت وفا کنى ، من از خانواده خود که جدا شدم وصیت نکردم 

. زل است فقط او را بیاور تـا وصـیت کـنم    غلامى به همراهم آمده و در فلان من
گفـت فتنـه اى در شـام ماننـد     . پرسیدم چطور شد به این گرفتارى مبتلا شدى 

خلیفه لشگرى فرستاد شهر را امن کردند مرا هم . همان شورش زمان تو واقع شد
بدون اینکه بتوانم خانواده . به اندازه اى زدند که نزدیک به مردن رسیدم . گرفتند
  .ا ببینم وارد بغداد کردندخود ر

در همان شب فرستادم آهنگرى را آوردند و زنجیرهایش را باز کرده با او به 
همین . کسى را فرستادم غلامش را آورد. لباسهایم را عوض کردم . حمام رفتیم 

من معاون . که چشمش به غلام افتاد در گریه شد و شروع کرد به وصیت نمودن 
دادم ده اسب و ده قاطر و ده غـلام و ده صـندوق و ده    دستور.  مخود را خواست

گفـت  . لباس و به همین مقدار غذا برایش تهیه کند و از بغداد او را خارج نمایـد 
این کار را مکن زیرا گناه من در نزد خلیفه بسیار بـزرگ اسـت و مـرا خواهـد     

اگر خیال چنین کارى دارى مرا در محل مورد اعتمادى بفرسـت کـه در   . کشت 
هر . همین شهر باشم تا فردا اگر حضورم در نزد خلیفه لازم شد مرا حاضر کنى 

ناچـار او را بـه محـل امنـى     . چه اصرار کردم که خود را نجات بـده نپـذیرفت   
به معاون خود گفتم اگر من سالم ماندم که وسیله رفتن او را فراهم مى . فرستادم 

  .ت ده کنم و اگر مرا خلیفه به جاى او کشت او را نجا
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فردا صبح هنوز از نماز فارغ نشده بودم که عـده اى آمدنـد و امـر خلیفـه را     
همین که چشمش به مـن افتـاد   . پیش او رفتم . راجع به احضار آن مرد رساندند

گفتم فرار نکرده اجـازه  . گفت به خدا قسم اگر بگوئى فرار کرده تو را مى کشم 
تمام گرفتـارى خـود را در   . بگو: ت گف. بفرمائید داستان او را به عرض برسانم 

گفتم من مى خواهم به عهدم . دمشق و جریان شب گذشته را برایش شرح دادم 
مولایم امیر المؤ منین یا مرا به جاى او مى کشد اینـک کفـن خـود را    . وفا کنم 

ماءمون همین که قصـه  . پوشیده ام و اگر مرا ببخشید منتى بر غلام خود نهاده اید
خداوند تو را خیر ندهد این کار را دربـاره آن مـرد مـى کنـى در      را شنید گفت

صورتى که او را مى شناسى ولى آنچه او نسبت به تـو در دمشـق انجـام داد در    
چرا پیش از این حکایت او را به من نگفته بودى تـا پـاداش   . حال ناشناسى بود
  .خوبى به او بدهم 

چه درخواسـت کـردم خـود را    گفتم یا امیر المؤ منین هنوز در اینجاست هر 
سوگند یاد نمود تا از حال من اطلاع پیدا نکنـد از بغـداد   . نجات دهد قبول نکرد

. ماءمون گفت این هم منتى بزرگتر از اولى است که بـر تـو نهـاده    . خارج نشود
رفتم و اطمینان دادم که دیگر خلیفه از تو درگذشـته  . اکنون برو او را حاضر کن 

این خبر را که شنید براى شکرگزارى ایـن  . حضارت داده است و مرا دستور به ا
ماءمون نسبت به او . نعمت دو رکعت نماز خواند و بعد با هم پیش خلیفه آمدیم 

نزدیک خود نشانید و با گرمى با وى به صحبت مشغول شـد  . بسیار مهربانى کرد
. مشق را کـرد باهم غذا خوردند و به او پیشنهاد فرماندارى د. تا موقع غذا رسید

مـاءمون دسـتور داد   . این کار را قبول کرد. از وضع شام پیوسته به او اطلاع دهد
ام ده اسب و ده غلام و ده بدره و ده هزار دینار به او بدهنـد و بـه فرمانـدار ش ـ   
از . نوشت که مالیاتش را نگیرد و سفارش کرد که بـا او بـه خـوبى رفتـار کنـد     
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. ن مرتب نامه هایش به ماءمون مى رسـید بعد از رفت. خدمت خلیفه مرخص شد
هر وقت نامه اى مى آمد خلیفه مرا مى خواست و مى گفت نامه اى از رفیق تـو  

  )6.(آمده است 
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  طوسى از نصایح فردوسى

  نــدانى کــه مــردان پیمــان شــکن

  
  ســــتوده نباشــــد در انجمــــن  

  
که هر کـس ز گفـت خـود انـدر     
  گذشــــــــــــــــــــــت

  

  ره راد مردى ز خـود در نوشـت    

  

ــد ــه خــود بجــا آورن   شــهان گفت

  
ــد    ــان خــود نگذرن   ز عهــد و پیم

  
  سپهبد کجا گشـت پیمـان شـکن   

  
  بخنـــدد بـــدو نامـــدار انجمـــن  

  
  بکوشــید و پیمــان خــود نشــکن

  
  یدپى و بیخ پیونـد بـد بـر کنیـد      

  
  مبادا که باشى تـو پیمـان شـکن   

  
  که خاکست پیمان شـکن را کفـن    
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  قراردادهاى خود را بنویسید 

که فرمود خداوند اسـامى و عمرهـاى    صدوق نقل کرده از حضرت باقر 
. رسـید  آدم آنها را خواند تا بـه اسـم داود   . پیمبران را بر حضرت آدم نمود

عرض کرد پروردگارا چقدر عمر داود کم است و عمر من زیاد، او بیش از چهل 
به او بخشیدم درباره اش تثبیـت   سال زندگى نمى کند من از عمر خود سى سال

فرمـود خداونـد آن سـى سـال را      حضرت باقر . فرما و از عمر من کم کن 
هُ مَا �شََاءُ وَُ��بِْتُ ( خداوند همین است معناى گفته. درباره داود نوشت   َ�مْحُو ا�ل�ـ

م� الكِْتَابِ 
ُ
مى کند آنچه را بخواهد و ثابت مى نماید هر چه را اراده کند  )وعَِندَهُ أ

محو نمود آنچه براى آدم ثابت بود و ثابت کرد چیزى . در نزد اوست ام الکتاب 
  .را که از براى داود نبود

  ملک الموت بـراى قـبض   . مدتى گذشت تا اینکه عمر حضرت آدم تمام شد
وز از عمرم سى سال باقیمانـده  پیش آدم آمد گفت هن. روحش ماءموریت یافت 

، عزرائیل گفت مگر آن سى سال را به فرزند خود داود نبخشیدى ؟ هنگامى کـه  
نامها و عمرهاى انبیاء را به تو نشان دادند، آن زمان در وادى دخنا زنـدگى مـى   

نگفتـى آن  . ملک الموت گفت انکار مکن . آدم گفت به خاطر نمى رسد. کردى 
خداونـد هـم بـراى داود در    . تثبت کنند و از تو محو نمایندمدت را درباره داود 

حضـرت  . آدم پاسخ داد، فراموش کرده ام . زبور نوشت و از تو در ذکر محو کرد
فرمود آدم راست مى گفـت فرامـوش کـرده بـود از آن روز خداونـد       باقر 

د زیـرا آدم  دستور داد بندگان هر معامله و معاهده اى میان خود داشـتند بنویسـن  
  )7.(فراموش کرد لذا نپذیرفت 
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  پیمان اسماء بنت عمیس با خدیجه کبرى

حضـرت پیغمبـر   . موقعى که خدیجه مریض شـد و مرضـش شـدت یافـت     
. خدیجه عرض کرد یا رسول االله وصایاى مرا گوش کـن  . به بالین او آمد 

حضرت فرمـود هرگـز از تـو    . مرا ببخش اول اینکه کوتاهى در حق تو کرده ام 
کوتاهى ندیدم ، نهایت جدیت را نمودى و اموالت را در راه خدا صرف کـردى ،  

گفت دومین سفارشم نسبت به دخترم مـى  . در خانه من به رنج و مشقت افتادى 
این دخترم کوچک است بعد از مـن یتـیم   . کرد اشاره به فاطمه زهرا . باشد

گفت وصیت سوم را خجالـت مـى کشـم بـه شـما      . کسى او را نیازارد. دمى شو
از  پیغمبر . بگویم آن را به دخترم فاطمه مى گویم تا به عرض شما برساند

بـه  ! گفـت دختـرم    خدیجه به فاطمه . جا حرکت کرد و از خانه خارج شد
از قبر مى ترسم همان جامه اى که هنگام وحـى   پدرت بگو مادرم مى گوید من

حضـرت فاطمـه بـه پـدر     . مى پوشیدى خواهش مى کنم کفن من قـرار دهـى   
پیغمبر حرکت نمود و ردا را به فاطمه داد تـا پـیش   . بزرگوار خویش عرض کرد

همین که از دنیـا رفـت   . خدیجه از دیدن ردا بسیار شادمان گردید. خدیجه آورد
گفت خداونـد  . جبرئیل نازل شد. خواست کفن کند. او را غسل داد پیغمبر 

مالش را در راه ما . سلام مى رساند و مى فرماید کفن خدیجه از جانب ما است 
حضرت خدیجه را ابتـدا بـا رداى خـویش    . صرف کرده کفنى بهشتى تقدیم کرد

  .کفن نمود و بعد با پارچه بهشتى 
خدیجـه  . مرض خدیجه ، اسماء بنت عمیس براى عیادتش آمددر همان ایام 

پرسید چرا گریه مى کنى با اینکه تو بهترین زنـان محسـوب مـى    . را گریان دید
شوى و تمام اموالت را در راه خدا بخشیدى ، تو زوجـه پیغمبـرى او بـه زبـان     
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گفت براى این گریه نمى کنم ولى هر زنـى  . خویش تو را بشارت به بهشت داده 
در شب زفاف احتیاج به مادر دارد تا اسرار خـود را بـه او بگویـد و توسـط او     

فاطمه من کوچک است مى ترسـم کسـى نباشـد کـه     . حوائج خویش را برآورد
اسماء گفت من عهد مى کنم از براى شما بـا  . متکفل کارها و احتیاجات او شود

اسـماء  . ى او شوم خدا که اگر تا آن وقت زنده ماندم به جاى تو عهده دار کارها
فرمود همه زنها خارج شوند  پیغمبر اکرم  مى گوید شب زفاف فاطمه 

  .و کسى اینجا نباشد همه بیرون رفتند
من باقى ماندم همین که آن حضرت مرا مشاهده کرد گفت تو کیستى ؟ گفـتم  

رض کردم من با خدیجه پیمان بسته ام فرمود مگر نگفتم خارج شوید؟ ع. اسماء
حضـرت گریـه کـرد،    . که مثل چنین شبى به جاى او براى فاطمه مـادرى کـنم   

آن جنـاب  . فرمود تو را به خدا براى این کار ایستاده اى ؟ عـرض کـردم آرى   
  )8(.دست خویش را بلند نمود و برایم دعا کرد
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 پیمانى که بسته شد باید وفا کرد

نیان هفت پادشاه صاحب تاج بود که کسـرى بزرگتـرین   در ایران زمان ساسا
از آن هفت پادشـاه یکـى   . آنها محسوب مى شد و او را ملک الملوك مى گفتند

وقتى که مسلمین اهواز را فتح کردنـد  . هرمزان بود که در اهواز حکومت مى کرد
  .هرمزان را گرفته پیش عمر فرستادند

امـان خـواهى ایمـان بیـاور      چون به خدمت خلیفه رسید، گفت اگر به جـان 
هرمزان گفت حالا که مرا خواهى کشت دسـتور ده  ... وگرنه تو را خواهم کشت 

. عمـر امـر کـرد بـه او آب دهنـد     . قدرى آب برایم بیاورند که سخت تشـنه ام  
گفت من از این ظرف آب نمى خورم ، . مقدارى آب در کاسه اى چوبین آوردند
فرمـود   حضرت على . آب خورده ام  زیرا همیشه در قدحهاى جواهر آگین

  .این زیاد نیست برایش قدحى از آبگینه بیاورید
جامى از آبگینه پر آب کرده پیش او آوردند هرمزان آن را گرفت و همچنـان  

عمر گفـت بـا خـدا پیمـان     . در دست خود نگه داشت و لب به آن نمى گذاشت 
در این هنگـام هرمـزان جـام را بـه      .بستم که تا این آب را نخورى تو را نکشم 

رو به على . عمر از حیله او تعجب نمود. زمین زد و شکست ، آبها از میان رفت 
فرمـود چـون قتـل او را     علـى  . کرد و گفت اکنون چه باید انجـام داد  

مشروط به نوشیدن آب کرده اى و پیمان بستى دیگر او را نمى توانى بکشى امـا  
هرمزان گفت جزیه قبول نمى کنم اینـک بـا   . مقرر دار) مالیات کفار(بر او جزیه 

شـهادت گفـت و   . خاطرى آسوده بى خوف از هلاك شدن مسلمان مـى شـوم   
عمر شادمان گردید، او را در پهلوى خود نشاند، بـرایش خانـه اى   . مسلمان شد

  )9(.عین کرددر مدینه تعیین نمود و در هر سال ده هزار درهم در وجه او م
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 زمامداران کشور بیاموزند

با یعقـوب  . یعقوب لیث وقتى که به نیشابور رسید محمد طاهر حاکم آنجا بود
زمامـداران و ارکـان دولـت    . از در مخالفت وارد شد او هم شهر را محاصره کرد

محمد طاهر پنهانى نامه ها نوشتند و آمادگى خویشتن را بـراى فرمـانبردارى از   
کـه بـر   ) وزیر دربار(ت با طاهر اعلام کردند مگر ابراهیم حاجب یعقوب و مخالف

همین که یعقوب شهر را فتح کرد ابـراهیم را  . وفادارى و پیمان ارادت محکم بود
به او گفت از چه رو همه بزرگان و سرداران نامه بـراى مـن نوشـتند    . خواست 

دوستى و محبتـى   ابراهیم گفت مرا با شما سابقه. ولى تو با آنها موافقت نکردى 
نبود تا به وسیله نامه تجدید عهد گذشته را بکنم و نه از محمـد طـاهر شـکایت    

جوانمردى نیز به من اجازه نداد که ناسپاسى کرده . داشتم تا با او مخالفت نمایم 
  .و با شکستن پیمان و عهد، حق لطفها و پرورش او را ضایع کنم 

ترسبیت واقع شـوى و بـه مقـام     یعقوب گفت تو شایسته اى که مورد توجه و
کسانى که نسـبت بـه   . او را به درجه اى بزرگ مفتخر گردانید. ارجمندى برسى 

  )10(.ولى نعمت خویش ناسپاسى کرده بودند به انواع شکنجه ها کیفر داد
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 به پیمانى که با خدا بستید وفا کنید

را  یکى از پادشاهان: مولى حسین واعظ کاشفى در اخلاق محسنى مى نویسد
پیش آمد دشوارى روى داد و با خدا عهد کرد که اگر کار مـن بـه نیکـى پایـان     
. پذیرد هر چه پول موجودى در خزینه داشتم به مستمندان و بینوایان مـى دهـم   

پادشاه تصمیم گرفت به پیمـان خـود وفـا    . خداوند بزودى خواسته او را برآورد
بعد از بررسـى  . حساب کند دستور داد موجودى را. خزینه دار را خواست . کند

امراء دولت گفتند این همه مال را بـه  . معلوم شد مقدار زیادى پول موجود است 
مستمندان نمى توان پرداخت زیرا مملکت از نظر مالى آشفته خواهد شـد و اداره  

  .شاه گفت من عهد کرده ام و خلاف آن نمى کنم . لشگر احتیاج به این پول دارد
مى کنند و مـى گوینـد    )وَالعَْاِ�لَِ� عَليَهَْا(هل به ظاهر آیگفتند علماء استدلا

ریان خود کسانى هستند که خراج جمع مى کنند و خود ایشان بنابر این آیه کلش
  .یک دسته از مستحقین مى باشند

پادشاه از این سخن در اندیشه شد، پیوسته براى آشکار شدن تکلیـف خـود   
ژولیده اى شـبیه دیوانگـان از راه   روزى کنار غرفه اى نشسته بود، . فکر مى کرد
پادشاه او را خواست و جریان پیمان را با او صحبت کرد که علمـا  . مى گذشت 

گفت اگر شهریار در موقع . ریان را جزء مستمندان مى دانند نظر تو چیست کلش
انعقاد پیمان سپاهیان را از خاطر گذرانده باشند صحیح است و الا به آنهـا نمـى   

یکـى  . گفت در موقع عهد فقط به یاد مستمندان و بیچارگان بودم  شاه. توان داد
ژولیده . از امراء گفت اى دیوانه مال بسیار است و سپاهیان هم بى برگ و نوایند

روى از او برگردانید به شاه گفت با آن کسى که پیمان بسته اى اگر دیگر کـارى  
پادشـاه  . ویش وفا کن ندارى وفا نکن ولى چنانچه به او احتیاج دارى به عهد خ
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از این جمله چنان تحت تاءثیر واقع شد که اشک از دیدگان فرو ریخت و همان 
  .دم دستور داد اموال را بین فقرا تقسیم کنند

  وعده هـا بایـد وفـا کـردن تمـام     

  
ور نخواهى کـرد، باشـى سـرد و      

  خـــــــــــــــــــــــــام

  
  وعــده اهــل کــرم گــنج روان   

  
ــج روان      ــد رن ــل ش ــده نااه   وع

  
  در کــلام خــود خداونــد ودود  

  
  فرمـوده اسـت اوفـوا بـالعهود     امر  

  
ــا  ــدارى خــوى ابلیســى بی   گــر ن

  
)11( باش محکم بر سـر عهـد وفـا     
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   وفاء به عهد بقاء نعمت است

زمانى سخت بیمار شد و از بهبود . شخصى غلام پرهیزگار و پارسائى داشت 
با خداوند عهد بست اگر خـوب شـدم بـه شـکرانه     . یافتن خود ماءیوس گردید

خداوند هم او را شفا داد و از بستر . اد مى کنم سلامتى خویش همین غلام را آز
پـس از مـدتى بـاز    . حرکت کرد ولى دل از غلام نمى کند، بالاخره آزادش نکرد

به غلام گفت برو طبیب را بیاور تـا  . بیمار شد و مانند مرتبه پیش در بستر افتاد
غلام خارج شد پس از درنگ مختصرى بازگشت و گفت طبیب مى . معالجه کند

د من او را مداوا نمى کنم زیرا آنچه مى گوید وفا نمى کند و بـر سـر پیمـان    گوی
گفت به طبیـب بگـو مـن از    . از شنیدن این سخن خواجه متنبه شد. خود نیست 

غلام گفـت طبیـب هـم مـى     . عهدشکنى توبه کردم ، دیگر خلاف عهد نمى کنم 
  )12(.هم داشت گوید تو اگر بر سر وفا باشى ماهم شربت شفا به تو ارزانى خوا

چه بسیار اتفاق مى افتد که انسان در شدت گرفتارى با خـداى پیمانهـا مـى    
بندد ولى همین که نجات یافت و ابتلایش برطـرف گردیـد از آنچـه گفتـه بـود      

لـذا خداونـد مـى    . فراموش مى کند، حتى توجهى هم به پیمان خود نمى نمایـد 
ا َ��اهُمْ إَِ� الَْ�� إِذَا هُمْ ( فرماید ينَ فَلمَ� َ ُ�لِْصَِ� َ�ُ ا�� إِذَا رَِ�بوُا ِ� الفُْلْكِ دَعَوُا ا��

فَ
ُ�ونَ  هر وقت سوار کشتى مى شوند خداى را از سر اخـلاص و  : ظاهر آیه  )�ُْ�ِ

با دلى آکنده از اقبال و توجه مى خوانند همین کـه از دریـا بیـرون شـدند و بـه      
  .مى کنند آن حالتى را که داشتند و آنچه مى گفتند  خشکى رسیدند فراموش 
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  اسماعیل صادق الوعد

و  در قرآن مجید به این کیفیت از او یاد شـده . اسماعیل یکى از پیغمبران بود
بیـاد آور در   )وَاذْكُرْ ِ� الكِْتاَبِ إِسْمَاِ�يلَ إِن�هُ َ�نَ صَادِقَ ا�وْعَْدِ وََ�نَ رسَُولاً نَِ�ي�ا(

حضـرت  . کتاب اسماعیل را که او پیغمبرى باوفا نسبت به قرار و پیمان خود بود
آن مـرد  . فرمود اسماعیل مردى را وعده داد در محل معینـى بیایـد   صادق 

بالاخره . مدت یکسال آن پیغمبر شریف در قرارگاه منتظر شده بود. فراموش کرد
کردند یا نبى االله مدتى است ما   مردم پس از جستجو به مکان او پى برده عرض 

ن مردى که اهل طائف فرمود فلا. بى رهبر و رهنما، ناتوان شدیم و از بین رفتیم 
است مرا وعده داد که در اینجا بمانم تا برگردد از این محل نخواهم رفت تا بـاز  

. مردم پیش او رفتند و بر پیمان شـکنى و خلـف وعـده سـرزنش نمودنـد     . آید
خدمت اسماعیل رسید از اینکه قرار داد را فراموش کرده بسیار پوزش خواسـت  

نیامده بودى همینجا مى ماندم تـا در قیامـت    اسماعیل گفت به خدا سوگند اگر. 
به همین جهـت خداونـد او را بنـام اسـماعیل صـادق      . یکدیگر را ملاقات کنیم 

  )13(.الوعد یاد کرده 
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